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 چكيده:

هاي بسـياري بـراي انـواعِ     نامه عطار، ظرفيت زن و ملك الب ارسلان در مصيبتپيرداستان رمزيِ 
توان مبتني بر آراي كمبل بررسـي كـرد.    زن و ملكشاه را ميهاي رمزگشايانه دارد. داستان پير خوانش

هاي مناسب براي دركساختار رمزي اين داستان، كهن الگوي سفرِ قهرمان كمپبل اسـت.   يكي از شيوه
كنـد. او در   شود و سفرش را آغاز مـي  قهرمان داستان با نداي فراخوان به سرزمين ديگري كشيده مي

دهـد و در نبـردي متهورانـه در مقابـل      معيشت خود را از دسـت مـي   جريان سير در آفاق تنها داشته
دهد و در ادامه او را از خوف گـذر از   ايستد و او را به باز پس دادن حق رعيت تذكار مي ملكشاه مي

ترساند؛ در پايان در حالي كه بـه حـق خـود دسـت      پل و رويارويي با هيبت و ابهت نيروي الهي مي
كند كه از قصور شاه در گذرد تـا او بـه نـوعي كمـال و      هي تضرع و دعا مييافته است؛ در پيشگاه ال

گـردد، در   شود و به مقامِ پيشين خويش بـاز مـي   پختگي دست يابد، ملكشاه در اثر خواب متحول مي
ها، سالك قهرمـان   تا افاضه رعايا و ياران كند. در اين سفر اكسير حيات را نيز به همراه داردحالي كه 
نهـد   داي فراخوان يير زال براي نجات رعيت ايران، پاي در سفري پر مخاطره و دشوار ميبا اجابت ن

و با گذر از مراحل نبرد، ضمن توفيق در مأموريت خود و كسب مواهب مادي، به نوعي خودشناسي 
شود كه اين امر، علاوه بر خويشكاري قهرمان اصلي؛ مطـابق بـا آراي كمبـل     و كمال معنوي نائل مي

با دعا وكرنش در مقابل ايزد و اسـتعانت از حضـرتش، بـه تحـول     » سفر قهرمان«ه كهن الگوي دربار
  گردد. حاكميت سرزمين خود نايل مي
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  پيشگفتار
واژة كهن الگو در زبان فارسي به صورت كهن نمونه، نمونة ازلي، سرنمون، صور ازلـي و صـور   

مايـه كـاربردي و    نوعي به كار رفته است. اين فرضيه يا انگاره را با هر نامي كه به كار بنديم با درون
داختـه  هاي وي، ديگر پژوهشگران به آن پر امر وزين آن، يونگ پي افكنده است و پس از روشنگري

اند. تلاش يونگ در جهت پيدا كردن مبدا و منشا ديگري براي تصـاوير نمـادين و    و آن را باز نموده
زند و راه را  شود. اين نظريه دستاوردهاي فرويد را كنار مي روياها او را به نظرية جديدي رهنمون مي

كنندة منشا  اي يونگ اثباتگشايد. ناخودآگاه جمعي بر براي منظري نوين در ارتباط با روان انسان مي
بـه نظـر او در درون ناخودآگـاه شخصـي يـا فـردي انسـان، قلمـرو ژرف و         «تصاوير و روياها بود، 

اي وجود دارد، كه از آن جمع است، جمعي كه فرد به آن تعلق دارد، و آن ناخودآگـاه قـومي    گسترده
و آحاد آن قوم، وجود دارد. از  است. ناخودآگاه قومي، قرارگاه تجربيات قومي است كه در ذهن افراد

گيرند و بـه همـين دليـل     همين مخزن است كه تصويرهاي آغازين، روياها و نمادها ريشه و مايه مي
فهمند، زيرا آن نمادها، در ناخودآگاه تك تك  است كه افراد و آحاد يك قوم، نمادهاي يكديگر را مي

اهي به تعريف ناخودآگاه جمعي از منظر يونـگ  ) با نگ37: 1367آنها وجود دارند.(ناظرزاده كرماني، 
يعني آن قسمتي از روان كه ميـراث  «هاي كهن الگو دست يافت، ناخودآگاه جمعي  توان به ويژگي مي

) از آنجايي كـه يونـگ منشـاء    162: 1352(يونگ، ». كند رواني مشترك نوع بشر را حفظ و منتقل مي
وان به اين نتيجـه رسـيد كـه كهـن الگوهـا در تمـامي       ت داند، مي كهن الگوها را ناخودآگاه جمعي مي

هـاي اساسـي كهـن الگـو      جوامع بشري مشترك هستند. اما فـارغ از ايـن اشـتراك يكـي از ويژگـي     
گاهي در گفتارها و نوشتارهاي غيرتخصصي كهن نمونه و اسـطوره متـرادف   «تكرارپذيري آن است. 

هايي جدي وجـود دارد،   يي آشكار و تفاوتشوند. حال آن كه ميان اين دو مرزها يكديگر شمرده مي
رسـد   هاي معنايي و كاربردي مجزايي تعريف كرد. به نظر مـي  توان حوزه تا آنجا كه براي هر يك مي

كهن نمونه، صورت ازلي و سرنمون، همه بر يك مفهـوم دلالـت دارنـد؛ و آن چيـزي نيسـت مگـر       
توانـد   و چنان قدرتمند اسـت كـه مـي   شوند  شخصيت يا الگويي خاستگاهي كه در ادبيات تكرار مي

تـوانيم رونـد    هاي ملل گوناگون مـي  ) همواره در برخورد با اسطوره16: 1387(ثميني، » جهاني باشد.
هـا و كهـن الگوهـا هـيچ گـاه در يـك قالـب         تكرار اين الگوها را مشاهده كنيم. با اين حال اسطوره

آيند. اين روند از جوامع ابتـدايي تـا    يگنجند و پيوسته از صورتي به صورت ديگر در م مشخص نمي
هـا   اي بزرگ، هنر را جايگـاه كهـن الگـو    انسان امروزي قابل مشاهده است. اگر ادبيات و يا در گونه

هايي را كشف كنيم كه پيش از آن در جايي ديگر و با صورتي ديگر بـه كـار    توانيم موتيف بدانيم؛ مي
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 رفته است.

  پشينه پژوهش 
چند سالي است جايي در بين نويسندگان و محققان براي خود باز كرده، امـا  الگوي سفر قهرمان 

هاي ايـن آثـار را    توان از آن در بسياري از آثار كلاسيك و امروزي استفاده كنيم و شخصيت هنوز مي
هايي كـه در ايـن حـوزه تـأليف شـده       برطبقِ آن مورد تحليل و بررسي قرار دهيم؛ از نمونة پژوهش

  رد زير اشاره كرد: توان به موا مي
، تأليف جوزف كمپبل، كتابي كه در اين تحقيق نيز مبناي پژوهش و تحليـل  »قهرمان هزار چهره«

قرار گرفته است. در اين كتاب، مراحلِ سفر و تكامل شخصيت قهرمان (چه بيرونـي و چـه درونـي)    
شـود. كتـاب    يگشاي خوبي بـراي محققـان محسـوب م ـ    با جزئيات توضيح داده شده و راهنما و راه

» سـفر نويسـنده  «ديگري كه با همين مضمون و البته با كمي تغييرِ در چارچوب نگاشته شده، كتـاب  
اي در خدمت نويسندگان، تأليف كريستوفر ووگلر است كـه مسـتقيماً از اثـرِ كمپبـل      ساختار اسطوره

) در بـاب  49: 1387وگلـر،  ها است. (و الهام گرفته و تغييرات آن به دليلِ تناسب با ساختارِ فيلم نامه
بررسي دو شخصيت اصلي منظومه ويـس و رامـين بـر اسـاس     «توان به مقاله  الگوي سفر قهرمان مي

)، چـاپ شـده در مجلـة    1392تـأليف لـيلا عبـدي و دكتـر اكبـر صـياد كـوه (       » الگوي سفر قهرمان
هاي انجـام شـده    لپژوهي اشاره كرد كه در آن توضيحي از الگوي سفر قهرمان ارائه شده و تحلي ادب

تكامل شخصيت وهـاب در  «بر روي دو شخصيت اصلي بر همين مبنا صورت گرفته است. در مقاله 
از رويا يداللهي » بر مبناي الگوي سفر قهرمان جوزف كمپبل» ها خانه ادريسي«زمينه عشق در داستان 

و عشـق زمينـي او را    نامه نقد ادبي چاپ شده، نويسنده، داستان وهاب )، كه در فصل1392شاه راه (
مورد بحث قرار داده و چگونگي رسيدن او را به كمال بر اساس الگوي سفر قهرمـان، تحليـل كـرده    

حمـام  «سفر قهرمـان در داسـتان   «هاي  توان به مقاله هاي موجود در اين زمينه، مي است. از ديگر مقاله
نسرين شكيبي ممتـاز و مقالـه   بر اساس شيوه تحليل كمپبل و وينگ تأليف مريم حسيني و » باد گرد

چنين مقاله  از محمودرضا صباغ و هم» بررسي ساختار در هفت خان رستم: كهن الگوي سفر قهرمان«
تـأليف منيـژه كنگرانـي    » تحليل تك اسطوره سنجي نزد كمپبل با نگاهي به روايت يـونس و مـاهي  «

كهـن الگـويي سـفر قهرمـان در      بررسـي «نامـه   توان بـه پايـان   اشاره كرد. هم چنين، در اين زمينه مي
). به راهنمايي دكتر رضا ستاري و پايان نامه علـي اصـغر   1391تأليف سميه آقاجاني زلتي (» شاهنامه

هاي فارسي شيخ اشراق بر اسـاس   ها در قصه نماد شناسي كهن نمونه«). با عنوان 1390ريحاني فرد (
تحليـل روانشـناختي   «ي ممتاز با عنوان و هم چنين رساله دكتري نسرين شكيب» الگوي اسطوره يگانه
هايي از آن به الگـوي   اشاره كرد كه بخش» هاي هزار و يك شب (سفرهاي آييني) اسطوره در داستان
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هاي كهن  و با انتشار كتاب نمونه 1934سفر قهرمان پرداخته است. اين شيوه از نقد به طور رسمي از 
، محقـق اسـطوره شـناس و منتقـد     »امي ماد بـودكين «الگو در شعر، مطالعات روان شناسانه تخيل اثر 

شخصيت مهم ديگـري   (waugh 2007: 125))، وارد اصطلاحات ادبي شد. 1967-1875انگليسي (
، نظريه پرداز كانادايي، است. »نورتروپ فراي«كه جايگاهي برجسته در حوزه نقد كهن الگويانه دارد، 

ادبيات كه در واقع مقدمه و زمينه ساز اثر مشـهورش   در مقاله مهمي با نام كهن الگوهاي 1951او در 
، از منظـري متفـاوت بـا بـودكين و بـا ديـدي       (Sugg 3 :1992)شود  كالبدشكافي نقد محسوب مي

) از ديگـر  175-174: 1384انتقادي و گاه مغاير با آراي يونگ، به تبيـين اسـاطير پرداخـت. (كـوپ     
 ـ  صاحب نظران نقد كهن الگويانـه مـي   )، فرانسـيس فرگوسـن   1985-1895رت گريـوز ( تـوان از راب

) نـام بـرد.   1970-1901) و فيليـپ ويلرايـت (  1985-1897)، جرج ويلسـون نايـت (  1904-1986(
)Makaryk 1993: 3-4 (  

  بيان مساله تحقيق
كهن الگو يكي از مفاهيمي است كه همواره ذهن بشر را نسبت به خود معطوف كرده اسـت. بـا   

شويم كه انسان ابتدايي به شدت به كهن الگوها پايبنـد بـوده    ي متوجه ميهاي تاريخ توجه به بررسي
الگـوي   گرفته است. كهـن  است، تا آنجا كه نظام زندگي او بر مبناي همين الگوهاي ابتدايي شكل مي

ها حضور دارد و  روان است، قهرماني كه درون يكايك انسان» خودآگاه«قهرمان درواقع، همان بخش 
شود. كمپبل و ديگر محققـان   هنري، همچون داستان، موسيقي و نقاشي متجلي ميدر اشكال مختلف 

فشـارند كـه طـرحِ سـفر قهرمـان،       با آوردنِ شواهدي از اساطيرِ مختلف جهان، بر اين مدعا پاي مـي 
كننـد. نكتـة    كمابيش در همة اين اساطير مصداق دارد و همة اين اساطير از الگويي واحد پيروي مـي 

از يك چهارچوب كلي و جهاني » سفر قهرمان«ن اين كهن الگو، آن است كه هر چند اساسي در تبيي
هاي بي نهايت متنـوعي بـه خـود بگيـرد. مطالعـه و مقايسـة قهرمانـان         تواند شكل كند، مي پيروي مي
انگيزي ميـان ايـن    هاي شگفت دهد كه شباهت هاي اسطوره اي فرهنگهاي مختلف نشان مي درروايت
  گيري آنها وجود دارد.  يند شكلها و فرا اسطوره

  هدف تحقيق
هدف از پژوهش حاضر بررسي سفربازگشت بر اساس الگوي سفرقهرمان جوزف كمپبـل اسـت   

باشـد، هـدف اصـلي     نامه عطار مي كه مبناي كار با مطالعه موردي داستان پيرزن و ملكشاه در مصيبت
با الگوي سفر قهرمان جهاني اسـت؛   تحليل و بررسي عرفاني و اخلاقي و روانشناختي اين اثر سترگ

هاي عرفان نظري و عملـي و شـامل    هاي عرفاني در سفر چهل گاه سالك كه داراي آموزه درون مايه
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شـود. هـدف    مقدمات، اهداف، موانع و نتايجي است كه سالك در طريق معرفت با آنهـا مواجـه مـي   
رگ بيني و رسيدن بـه كمـال و   قهرمان و سالك كسب معرفت است و اين تنها از طريق رفع خود بز

بر اين اساس در اين نظام، عرفان، سفر بازگشت و توبـه سـالك رابطـه     رهايي از نقصان به دست مي
  كنند.   تنگاتنگي با هم پيدا مي

  كهن الگوي سفر قهرمان -1
  .جوزف كمپبل و الگوي بازگشت قهرمان -1-1

يعني كهـن الگـوي    ؛تر الگوي بزرگاي از يك كهن  توان زيرمجموعه كهن الگوي بازگشت را مي
سفر قهرمان تلقي كرد. در اساطير قهرمان شخصيتي است كه پس از رسيدن به بلوغ قبيلـه اش را در  

كند، او در اين مسير به مسائل و مشكلاتي برمي خورد كه مانع  ها ترك مي جستجوي دنياي ناشناخته
سرشارش از پس اين مشكلات هاي ذاتي و هوش  شوند؛ اما او با توجه به ويژگي از ادامة سفر او مي

جويد و سرانجام طلسم و يا نيروي نجاتبخش  برمي آيد. در اين راه از نيروهاي ماورالطبيعي سود مي
ها را  تواند بداقبالي آورد. بازگشت به خويش خجسته است، چرا كه تنها اوست كه مي را به دست مي

  پايان بخشد و روحي تازه در خود و جامعه بدمد. 
توالي اعمال قهرمان «جوزف كمپبل، نظريه اسطوره يگانه را ارائه كرد و در حالي كه معتقد است 

هـاي گونـاگون قابـل     هاي جهان در دوره كند كه در تمامي داستان از الگوي ثابت و معيني تبعيت مي
ن هـاي گونـاگو   پيگيري است. شايد بتوان گفت يك قهرمان كهن الگويي وجود دارد كه در سـرزمين 

اي معمولاً بنيان گذار چيزي  هاي كثيري از مردم نسخه برداري شده است، قهرمان افسانه توسط گروه
اي از زندگي كه براي دست يافتن به آن بايـد   است: يك عصر تازه، دين تازه، شهر تازه، يا شيوه تازه

يگانـه، بـر    ) تمركـز اسـطوره  206: 1384(كمپبـل،  ». قديم را ترك گويد و به جست و جـو بپـردازد  
داند، و در تعريف اين هسته چنـين توضـيح داده:    قهرمان است كه كمپبل آن را هسته نظريه خود مي

هـاي مـاوراء    كشد و سفري مخاطره آميز به حيطـه شـگفتي   يك قهرمان از زندگي روزمره دست مي«
قطعـي دسـت    شود و بـه پيـروزي   كند؛ با نيروهاي شگفت در آن جا رو به رو مي الطبيعه را آغاز مي

يابد. هنگام بازگشت از اين سفر پر رمز و راز، قهرمان نيروي آن را دارد كه بـه يـارانش بركـت و     مي
) قهرمان از جمله نيروهاي نهفتـه در ناخودآگـاهي اسـت و كـار     40: 1384(كمپل، ». فضل نازل كند

هاي خودش، بـه   ها و توانايي اصلي قهرمان، اكتشاف خودآگاه خويشتن است، يعني آگاهي به ضعف
) وي در تبيـين  164: 1375رو شود. (هـال و نـور بـادي،     اي كه بتواند با مشكلات زندگي روبه گونه

نظريه كهن الگوي يونگ، بر نقش مهم و اساسي سفر قهرمان در شكل گيـري شخصـيت آرمـاني او    
نـد تـا ايـن كـه     ك كند. به گفته وي، قهرمان سفر خود را از محيط روزمره و عادي آغاز مـي  تأكيد مي
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» هـا  جـاده آزمـون  «كنـد، وارد   هاتف غيبـي را اجابـت مـي    رسد. قهرمان دعوت ندايي به گوش او مي
شود. او بايد يا به تنهايي يـا بـه همـراه     شود و در آن جا با مخاطرات و حوادثي غريب مواجه مي مي

سربلند خـارج شـود. در   ها  ها چيره شود و از آن جويد، بر اين آزمون شخصي كه از ياري او بهره مي
دشوارترين آزمون، قهرمان بايد در نبردهاي هول انگيز، با اهريمني ترين دشـمنان درآويـزد و پيـروز    
شود. اگر قهرمان توفيق يابد و به موهبتموعود دست پيدا كند، بايد تصـميم بگيـرد كـه در سـرزمين     

ازگشت، در هنگام رجعت نيز با مفتوح بماند يا به موطن خويش بازگردد. در صورت انتخاب گزينة ب
شود و اگر از اين مهلكه نيز به سلامت بگذرد، موهبـت خـود را بـراي     مشكلات متعددي مواجه مي

) سه بخشِ اصلي ساختار نظرية 174:1392گيرد (طاهري و آقاجاني،  تعالي جامعة خويش به كار مي
زگشـت. مرحلـة عزيمـت، در    از: عزيمت (جـدايي)، رهيافـت (تشـرف) و با   اند  سفر قهرمان عبارت

برگيرندة حوادث ماقبل از شروعِ سفر و در واقع مقدمة آن است، مرحلة رهيافت، متضـمن حـوادث   
ها) است و در خلال همـين ماجراهاسـت كـه قهرمـان تعـالي       روي داده در طول مسير (جادة آزمون

و قـدرتي اسـت كـه     يابد و مرحلة بازگشت، شامل وقايع مراجعتقهرمان به وطن همراه بـا دانـش   مي
ها واجد همة اين مراحل باشند؛ برخـي   رهاورد سفر است. البته اين بدان معنا نيست كه همة اسطوره

ها بسياري از اين مراحل را دارند و پاره اي ديگر تنها متضمن چند مرحله اند؛ اين مراحـل   از داستان
  از: اند  عبارت
عـوت، امـدادهاي غيبـي، عبـور از نخسـتين      . عزيمت، شامل مراحل دعوت به آغاز سفر، رد د1

  آستان، شكم نهنگ 
گر، آشتي و  ها، ملاقات با خدابانو، زن در نقش وسوسه . آيين تشرف، شامل مراحل جاده آزمون2

  يگانگي با پدر، خدايگان، بركت نهايي 
. بازگشت، شامل مراحلِ امتناع از بازگشت، فرار جـادويي، دسـت نجـات از خـارج، عبـور از      3

  تان بازگشت، ارباب دو جهان، آزاد و رها در زندگيآس
  خويش كاري قهرمان بر اساس الگوي بازگشت قهرمان كمپل -1-2

شود كه انسـان بـه طـورِ     بخشي از ضميرِ ناخودآگاهانسان، مربوط به دوره اي از زندگي بشر مي
به عبـارت ديگـر،    خاص در آن نقشي نداشته و مربوط به دوران پيشين و باستاني تمدن انسان است.

نيز دارد كـه در   -حافظة تاريخي-هر ملتي جداي از ضمير ناخودآگاه فردي، ضمير ناخودآگاه جمعي
) اين 18: 1377اين حافظه تاريخي براي هر قوم، مسائلي براي آزار يا لذت ملي وجود دارد. (يونگ، 

عه است؛ چنان كه آثار ادبـي  نمادها و اساطير، در فرهنگ و زبان ريشه دوانيده و نمودي از ذهن جام
نيـز يكـي از ايـن كهـن     » اسـطوره قهرمـان  «هر ملت، تجلي گاه بي بديل اين نمادها و اساطير است. 
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ها وجود دارد. شخصـيت اصـلي (قهرمـان) در     هاي جمعي است كه در ضميرِ ناخودآگاه انسان نمونه
گـي و سـيرِ تكامـل، كمـال را     ها و مصائب و گذر از موانع، با آزموده شدن و رسيدنِ بـه پخت  سختي

كند. تكامل به واقع حاصل گذشتنِ از مراحل چنين سـفري اسـت؛ سـفري سـازنده بـراي       تجربه مي
توان گفت در تمام جوامع، قهرمانـان اكسـيرِ بـاروري را     هاي بالقوة انساني. مي قابليت باروري مجدد

تـا بـاروري جوامـعِ خـود را موجـب      كنند  يابند و اين اكسيرِ حيات بخش را ايثار مي جويند و مي مي
كند، او بايد برود، ببيند و بازگردد و به ديگـران نيـز    شوند، در ادبياتسرزمين ما نيز انسان والا سفر مي

 راه را نشان دهد. 

قهرمان قائـل اسـت، در خويشـكاري نخسـت،     » خويشكاري«مكتب نقد كهن الگويي به دو نوع 
شـود و بـا    ان در جنگ يا دفاع با هر گونه خطري رويارو ميتمركز صرفاً بر جهان آفاقي است. قهرم

در  (jung 1970: 356)كنـد.   انجام اعمـال دلاورانـه، از كيـان قـوم و سـرزمين خـويش دفـاع مـي        
هـا را از خـود بـروز     هـا و شـجاعت   خويشكاري نوع دوم، قهرمان در عين اينكه همان دلاور مـردي 

شود و با طي مراحلي، به نوعي بلـوغ روحـاني    تحول ميدهد، از نظر روحاني و معنوي نيز دچار  مي
يابد. خويشكاري، پهلوان، در نبرد با ديو است. تأكيد كمبل بر تجزيه و تحليل كهن الگـوي   دست مي

قهرمان، تمركز برخويشكاري ثانوي است. وي در تبيين نظريه كهن الگوي يونگ، بـر نقـش مهـم و    
كند. به گفته وي، قهرمان سفر خـود   ماني او تأكيد مياساسي سفر قهرمان درشكل گيري شخصيت آر

رسـد. او بايـد پـا بـه جهـاني       كند تا اينكه ندايي به گوش او مي را از محيط روزمره و عادي آغاز مي
كنـد،   مرموز و سرشار از نيروها و وقايع غير عادي بگذارد. قهرمان دعوت هاتف غيبي را اجابت مـي 

شود. او بايد يـا بـه    در آنجا با مخاطرات و حوادثي غريب مواجه مي شود و مي» ها جاده آزمون«وارد 
جويد، بر اين آزمونها چيره و از آنها سربلند خارج  تنهايي يا همراه با شخصي كه از ياري او بهره مي

شود. در دشوارترين آزمون، قهرمان بايد در نبردي هول انگيز، با اهريمني ترين دشـمنان درآويـزد و   
اگر قهرمان توفيق يابد و به موهبت موعود دست پيدا كنـد، بايـد تصـميم بگيـرد كـه در       پيروز شود.

سرزمين مفتوح بماند يا به موطن خويش باز گردد. در صورت انتخاب گزينـة بازگشـت، در هنگـام    
شود و اگر از اين مهلكه نيز به سـلامت بگـذرد، موهبـت     رجعت نيز با مشكلات متعددي مواجه مي

  .گيرد تعالي جامعة خويش به كار ميخود را براي 
پذيرد كه سه بخـش اصـلي سـاختار نظريـه سـفر       خويشكاري نوع دوم طي سه مرحله انجام مي

دهد: عزيمت (جدايي)، رهيافـت (تشـرف)، و بازگشـت. كمبـل بـا مطالعـه و        قهرمان را تشكيل مي
كثر هفده مرحلـه يـا   بررسي اساطير و روايات قهرماني سراسر جهان، اين سه بخش اصلي شامل حدا

  ناميد.» اسطوره واحد«هاي سه گانه را هسته  گام را در سفر قهرمان تشخيص داد. كمبل اين بخش
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مرحلة عزيمت، دربرگيرندة حـوادث ماقبـل شـروع سـفر و در واقـع مقدمـة آن اسـت؛ مرحلـة         
راهـا  رهيافت، متضمن حوادث رويداده در طول مسير (جادة آزمونها) اسـت و در خـلال همـين ماج   

يابد و مرحلة بازگشت، شامل وقايع مراجعت قهرمان بـه وطـن همـراه بـا       است كه قهرمان تعالي مي
ها واجـد همـة    دانش و قدرتي است كه رهاورد سفر است.البته اين بدان معنا نيست كه همة اسطوره

متضـمن چنـد   ل را دارند و پارهـاي ديگـر تنهـا    اند؛ برخي بسياري از اين مراح گانه  اين مراحل هفده
هنرمند، مفسر رازهاي روح زمان خـويش اسـت، بـدون اينكـه خواهـان آن      «انداز نظر يونگ،  مرحله

گويد، اما در واقع، روح زمان از طريق  كند كه از ژرفاي وجود خود سخن مي باشد. هنرمند تصور مي
  ) 242: 1379(يونگ، » گويد. دهانش سخن مي

هاي پريان و تبيين نفش و تأثير كهـن الگوهـايي    ، افسانهيونگ با تحليل و واكاوي روان شناسانه
شـود. دسـت    در آنها، آغاز گر نقد كهن الگويانه محسـوب مـي  » قهرمان«و » پير فرزانه«، »روح«چون 

آوردهاي جذاب و كارآمد او در اين عرصه، حاكي از آن است كه در پژوهشهاي ادبي، پـرداختن بـه   
توانـد در تبيـين و    ق نمادهايي كه ظرف بروز آنهـا هسـتند، مـي   الگو از طري ناخودآگاه جمعي و كهن

و » نبرد خير و شر«تفسير آثار ادبي، روشي كارآمد قلمداد شود؛ براي نمونه، موضوعاتي عام همچون 
، از جمله كهن الگوهاي بسيار مرسوم و مشترك در ادبيات جهـان هسـتند   »تقابل ظلمت و روشنايي«

بدين ترتيب با ورود روانكاوي اسـطورها بـه    اند. تمثل يافته» د قهرمانجنگ قهرمان و ض«كه با نماد 
گـر   الگوهاي آثـار ادبـي كـه در قالـب نمـاد و سـمبول جلـوه        عرصة نقد ادبي، تجزيه و تحليل كهن

  شوند، متداول شد.  مي
هاي كم نظيـر در ادبيـات فارسـي     هاي عرفاني و از نمونه نامه عطارنيز سرشار از رمزگونه مصيبت

: 1375(پورنامـداريان،  ». قهرمانان اصلي آن سالك فكرت، ساير و رونده طريق معرفت اسـت «ست. ا
خواهـد بـه حقيقـت واصـل شـود ايـن        ) قهرمان اصلي داستان، سالكي است كه با كوشش مـي 425

هـاي سـالگي    نامه شرح كوشـش  ها بر سفر بنيان نهاده شده است. داستان اصلي كتاب مصيبت داستان
خواهد به حقيقت واصل شود. اين كتاب نيز مانند دو منظومه ديگرعطار بـر سـفر بنيـان     است كه مي

نهاده شده است. كامل ترين مرحله از سفر آغـازين تـا مرحلـه وصـول بـه عـالم جـان، در منظومـه         
ها (كنشـگر) نـوعي شخصـيت ذهنـي و      شود. از آنجا كه عامل پيش برنده كنش نامه ديده مي مصيبت

ني سالك فكرت، بخشي از آغاز متوجه شخصيت پردازي و تأويـل و توجيـه واقـع    انتزاعي است، يع
است كه زمينه مطرح شدن خواسته را در سالك فكرت بـه  » ذكر«شود. اين  پنداري اين شخصيت مي

گيرد.  آورد، يعني اساس پي رفت اوليه مانند سي مرغ منطق الطير، در درون سالك شكل مي وجود مي
شود و طـرح   در مراحل رشد انسان، جوياي حقيقت اين آفرينش و زندگي ميسالك فكرت با تفكر 
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كند. همين سرگرداني حاصل از چيستي فلسفه آفـرينش و طلـب    ريزي مي اوليه حق و حقيقت را پي
نامـه بـا    كند. سـالك مصـيبت   حقيقت عاملي است كه برش و گسست از مرحله آغازين را فراهم مي

بيند. سالك قهرمان پس  آفرينش، ذات و ماهيت انساني را در جان ميتدبر و نگرش دروني در فلسفه 
كه بعضي از آنها به طور نسبي با مراحل سفر قهرمان در نظرية جوزف كمپبل تطبيق  -از طي مراحلي

هاي فرعي اين مجموعة سـترگ هـم    يابد. علاوه بر قهرمان اصلي، داستان به كمال دست مي -كند مي
دست يابي آنان به تكامل، با نظرية كمپبل قابل مقايسه است. اين پژوهش بـه   قهرماناني دارد كه سيرِ

پردازد و با استفاده از رويكرد تطبيق  در اين اثر مي» اسطوره يگانه«بررسيِ طرح جوزف كمپبل يعمي 
هاي اين نظريه در پيـر زن و ملكشـاه، ميـزان تطـابق فراينـد       كوشد تا با بررسيِ شاخصه و مقايسه مي

لِ شخصيتقهرمان اين اثر را با الگويي كه كمپبل ارائه داده است، بسنجد. از ديـدجوزف كمپبـل،   تكام
ها ماجراهاي قهرمانان اسـت. او ايـن ماجراهـا را بـر مبنـاي سـاختار        يكي از مضامينِ اصلي اسطوره

ونـه  كند. از نظر كمپبل مراحلِ مختلف زندگي هر انسـان نيـز گ   مشتركشان در مراحلي طبقه بندي مي
از: عزيمـت،  انـد   اي از الگوي سفر قهرمان است. مراحل اساسي سفر قهرمان از نظر كمپبـل عبـارت  

آيين تشرف و بازگشت. در هر يك از اين سه مرحله، مضامين كهن الگويي وجود دارد كه همـه يـا   
ت خورد؛ بسته به سطح ماجراي قهرمـان، ممكـن اس ـ   ها در سفرِ هر قهرماني به چشم مي برخي از آن

ها باشد كه در اين پژوهش سعي شـده   هايي از اين مراحل و مضامين يا بيشترِ آن روايت شامل بخش
تا مراحل موجود و مراحل حذف شده بر اساس الگوي كمپبل شناخته و تحليل شود. جوزف كمپبل 

اگر يكي از عناصر اصلي كهن الگـويي از يـك داسـتان،    «گويد:  درباره حذف عناصر كهن الگويي مي
افسانه، آيين و يا اسطوره اي فرضي، حذف شده باشد، حتماً به گونه اي تلويحي به آن اشـاره شـده   

تواند در بارة تاريخ و آسيب شناسي داسـتانِ مـورد بحـث،     است؛ خود حذف شدنِ آن عنصر هم مي
  )47و  46: 1385(كمپبل، ». اطلاعات زيادي در اختيار ما قرار دهد

  خويش در انديشة عطارتوبه و بازگشت به اصل  -2
گويـد:   (بازگشت) است. راغب اصفهاني مـي » رجع«به معناي » تَوب«توبه از ماده  توبه در لغت:

توبه اول منـزل از  «و » خواهي است توبه ترك گناه به بهترين وجه است و آن رساترين شكل پوزش«
هاي  ا، اول مقامي است؛ از مقامه توبه اول منزلي است از منزل«ها و اساس جمله مقامات است.  منزل

هـا بـه آنچـه پسـنديده اسـت و شـروع        جويندگان و حقيقت توبه در لغت بازگشتن بود؛ از نكوهيده
) خواجه عبداالله انصـاري و چنـد تـن از عرفـا، توبـه را از      137: 1388(قشيري، ». ندامت توبه است

تـوان   ) در مـورد توبـه مـي   141: 1391ه، (شعبان زاد اند. احوال دانسته، آن را در ابتداي احوال آورده
اساس جمله مقامات و مفتاح جميع خيرات و اصـل  «كه اند  گفت كه اغلب اهل تصوف بر اين عقيده
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) توبه يعني روي گرداني از 264: 1370(سجادي، » همه منازلات و معاملات قلبي. قالبي توبت است
دانـد و بـر    توبه نصوح را اولين مقام مـي هر چه كه مانع رسيدن به محبوب است. نجم الدين رازي، 

زيرا در هر مقام از مقامات سلوك گناهي است مناسـب آن مقـام، در   «كند،  لزوم توبه مداوم تأكيد مي
) توبه در شريعت ندامت از معاصـي اسـت و در   48: 1387(رازي، » كند. آن مقام از نوع گناه توبه مي

جه كلي و همه جانبه بسـوي حـق اسـت و شـناختن     طريقت روي گرداني سالك از ماسوي االله و تو
گناه، آگاهي به قبح گناه، پشيماني از گناه، شرمندگي از گناه در پيشگاه خداي عز وجـل، تصـميم در   
ترك گناه، پذيرش پشيماني و شرمندگي گناهكاران از سوي خداوند، و سـرانجام عفـو و بخشـايش    

فلسفه الهي و در تاريخ زبـان عربـي و بـالاخره در     الهي و پاك گشتن مقصران از گناه. كلمه توبه در
فرهنگ معتبر اسلامي از كلمات و مفاهيم بسيار ديرين است و در رابطه ميان آفريدگار و آفريـدگان،  

هاي شـيطاني سـر    چون حضرت آدم، ابوالبشر، تحت تاثير وسوسه«آيد:  از نخستين مفاهيم بشمار مي
وعه تناول بكرد، به جرم اين گستاخي و عصـيان از بهشـت   به عصيان برداشت و از ميوه درخت ممن

رانده گشت و به اتفاق همسرش حوا، در دار دنيا رحل اقامت بيفكند تا در طول حيات دنيوي، پاكي 
نخستين بر ايشان به حصول پيوندد و رضايت خاطر حق جل و علا، فـراهم آيـد. سـرانجام پـس از     

ماني و دوري از محبوب وكـوي دوسـت، كرشـمه لطـف     مدتي سرگرداني و پريشاني و بي سر و سا
ازلي در جلوه آمد و به تلقين رباني به الفاظ توبه ملهم گشـتند؛ توبـه ايشـان در پيشـگاه خداونـدي      

هـا و   پذيرفته آمد. اما براي كمال يافتن شرايط توبه در زندان كره خاكي بماندند. پرداختن بـه آرمـان  
ون عطار، كاري بس صعب و دشـوار اسـت و سـخن گفـتن     هاي شخصيت بزرگي چ افكار و انديشه

ها تحقيق و پژوهش، انديشه عطار از ارتباط اجزاي عـالم و انسـان و خـدا،     راجع به آن نيازمند مدت
زند، اما هيچ كدام از اجزاي عـالم،   گويد و و سالك فكرتش، در اقيانوس ميان آنها موج مي سخن مي

نگرد و  مانند؛ بلكه به همه چيز متفكرانه مي او بر كنار نمي چه مجردات و چه غير مجردات، از توجه
كند و  كند.عطار با نگريستن به همة موجودات عالم، يك چيز را طلب مي به كنه و اصل آنها توجه مي

آن هم ذات باري تعالي و وجود ازلي و ابدي پروردگار است. او بر اين عقيده است كـه اشـتغال بـه    
توجه هميشگي به مذهب و هر چيز ديگري كه انسان را به خـود وادارد و   علم، پرداختن به حكمت،

شود و بايد آن را كنار گذاشـت.   روي توجه او را براي لحظه اي، از خداوند بگرداند، حجاب راه مي
او بر اين باور است كه در همه جا شهود و مكاشفه را بايد به جاي عقل و منطق قـرار دهـد. او هـر    

دهد. نگاه او با نگاه حكمـا و   س آدمي را به امور ماوراي عقل و ادراك، ارتباط ميچيز ماوراي احسا
بينـد. عطـار عـلاوه بـر      فيلسوفان كاملاً متفاوت است زيرا او همه چيز عالم را عارفانه و عاشقانه مي

توجه خاصي كه به عرفان و ديدگاه عارفانه دارد، به زهد و عظ نيز توجه كامـل دارد، در واقـع يـك    
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عارف يا يك زاهد عارف است اما عارفان شـاعر در برخـورد بـا امـور مختلـف، از دينـي، مـذهبي،        
اخلاقي و اجتماعي با شخصيت و بينشي متفاوت، تحليلي مناسـب بـا آن شخصـيت و بيـنش ارائـه      

اي شايسته براي ابراز قدرت ادبـي و درجـه لطافـت طبـع و ذوق      نمايند. براي آنها هر نكته زمينه مي
و تعبيرات، شاعرانه آنهاست، شاعر خواسته يا ناخواسته همـه مـوازين و معيارهـا را در هـم      سرشار

  آورد.  ريزد و به دلخواه خود ميزاني و معياري تازه پديد مي مي
كننـد كـه آيينـه دل را از زنگـار      عطار معتقد است كه كساني به معرفت و شناخت دست پيدا مي

ن بنهند، البته با راهنمايي و ارشاد پيري راهدان. تصوف عطـار در  غير، بزدايند و قدم در طريقت عرفا
واقع نوعي تصوف شخصي و سلوك فردي است كه در عين حال از شائبة هرگونه كبر و ريا به دور 

داند. سخن عطار زبان حال اسـت نـه    است. او سرآغاز سلوك را عشق و عشق را برگرفته از درد مي
رگ مانند مولوي، شبستري و علاءالدوله سمناني جايگـاه رفيعـي دارد،   قال. عطار نزد ساير عرفاي بز

به ويژه جايگاه مقام عطار در آثار مولانا بسيار بالاست؛ مثلاً مولوي جايگاه عطار را در بالاترين مقام، 
داند كه مقامي وراي مقام حس، خيال، عقل و دل اسـت. حكمـت عطـار بـا روح      يعني مقام روح مي

اي بـر   زيست كه هيچ چيز و هيچ كس بر سر جاي خود نبـود، عـده   ار در دنيايي ميآميخته است.عط
انديشيدند و او به روش  اي جز منفعت خود شان نمي منصب حكومتي نشسته بودند كه به هيچ مسأله

  داشت.  كرد و پرده از اسرار درون دربار بر مي ها را بيان مي خاص خود اين بي عدالتي
توان گفت كه از كودكي به مطالعه آثار و اقـوال عرفـا ومشـايخ صـوفيه      ميدر مورد عرفان عطار 

كـرد. او در سـن جـواني نيـز بـه انـواع        پرداخت و به اين صورت روح تشنه خود را سيراب مـي  مي
داد تا بتواند نفس خود را مهذب و پاك گرداند. شخصيت و انديشـه عطـار بسـيار     ها، تن مي رياضت

ز زندگي و آثار حقيقي، او اطلاع دقيقي در دست نيست؛ اما بـا توجـه بـه    مبهم و مرموز است زيرا ا
  توان به حقايق بسياري دست يافت.   آثاري كه قطعاً از اوست مي

در مجموع، توبه دري است براي بازگشت و بخشش آدمي و اين نشان از آن اسـت كـه خطـا و    
هـيچ  «غزالي در احيـاء علـوم الـدين:     گناه در مسير آدمي و جزئي از زندگي اوست. به گفته ابوحامد

آدمي را از اين چاره نيست؛ كه پاك بودن از گناه، از اول تا به آخر، كار فريشتگان است و مسـتغرق  
بودن در معصيت و مخالفت همه عمر پيشه شيطان است و بازگشتن از راه معصيت با راه طاعت بـه  

) محمد غزالـي نيـز توبـه را ضـرورت     215 :1371(خرمشاهي، » حكم توبه، كار آدم و آدميان است.
پس به ضرورت عقل كه پيدا آمد، به توبه و مجاهده حاجت افتاد تا ايـن قلعـه فـتح    «داند:  آدميان مي

افتد و از دست شيطان بيرون آيد. پس توبه، ضرورت آدميان است و اول قدم سالكان است؛ پـس از  
) 647: 1376(غزالـي،  » اه از بي راهـي بشناسـد.  بيداري كه حاصل آيد از نور شرع و عقل تا بدان، ر
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تا زمين با آن فراخي بر تو تنگ آمد؛ پـس حتـي از خـودت    «فرمايد:  خداوند خطاب به بندگانش مي
هم به تنگ آمدي و يقين كردي كه هيچ پناهي جز من نداري، پس من به سوي تو باز گشـتم تـا تـو    

رو ديدگاه عطـار در   ). از اين118باز گشتن. (توبه/نيز به سوي من باز گردي،كه من مهربان ترينم در 
  نامه بر آن است كه توبه در هم زدن جمله موانع وصول است:  مصيبت

  
ــم زدن ــه را در ه ــن جمل ــه چيســت اي  توب

 
ــالم زدن    ــدان عـ ــالم بـ ــن عـ ــه زيـ  خيمـ

 )465: 1388(عطار،  

  خلاصه داستان پيرزن و ملك شاه -3
نامـه   داستانِ فرعي حكايت پير زن و ملكشاه از روايات چهل گانه، سفر سالك فكرت در مصيبت

هاي جذابِ عرفاني است كـه شـيخ فريدالـدين عطـارِ نيشـابوري ايـن سلسـله         عطار،يكي از داستان
هـا بـراي    داستانها را براي وصول به حقيقت و مرتبه جان بيان نموده است. يكـي از بهتـرين عرصـه   

هـاي   اي و عرفاني است، و از اين ميـان منظومـه   كهن الگوهاي قومي، متون حماسي و اسطورهتجلي 
عطار نيشابوري، در عين روايت سر نوشت بشر ستيزه و رويارويي تـن بـه تـن بـا موانـع درونـي و       

هايي انتزاعي به تصوير كشيده است  بيروني راه تعالي،را درضمن حكايتهاي روايي در قالب شخصيت
ون از نمادهاي كهن الگويي مانند پير فرزانه، قهرمان شكسـت ناپـذير، اهـريمن و جـز آنهـا      كه مشح

  تر از هنر داستان پردازي عطار را نشان دهد.  تر و علمي تواند تصويري دقيق است كه بررسي آنها مي
گشت، او و غلامانش در مرغزار سپاهان كـه دهـي در كنـارش     روزي ملك شاه از شكار باز مي«
اقامت كردند،وقت شام بود؛ چند تن از غلامان با شتاب گاوي را از كنار راه يافته؛ ذبح كردنـد و  بود 

اي بود كـه بـا چنـدين     با ناز و لذت خورند و سپس به لشگر گاه باز آمدند.اين گاو از آن پيرزن بيوه
ايـن گـاو    آورد و همگي چشم بـه  قوت لايموت خود و يتيمانش را از شير آن گاو به دست مي يتيم،

كردند. پير زن وقتي از اين ماجرا با خبـر شـد؛    دوخته بودند و با پشت گرمي و اتكا به او زندگي مي
سراسيمه و تازيان به سمت راه دويد. در حال كه از خود بيخود شده بود، از شـب تـا سـحر نفـرين     

ه بود؛ وقتي كه ملك كشيد و در كنار پل كه در گذرگاه راه قرار داشت؛ نشست كرد وآه سوزناك مي مي
شاه پيرزني را با پشتي خميده و عصايي در دست،در آنجا ديد كه با كودكانش در آنجـا بـي قـرار و    

نمود و مويش مثـل پنبـه سـفيد     گرفتار نشسته است؛ در حال كه رويش مثل زرير و زرد آب زده مي
ر در اين سـر پـل داد مـرا    اي شاهزاده! اي پسر الب ارسلان! اگ بود. پيرزن عصازنان پيش آمد و گفت

كـنم.   بدهي از فرياد و آه دل من رهايي يابي و گرنه در آن سر پل و روي پل صراط دادخـواهي مـي  
پس احتياط كن زيرا اگر به واسطه ستم و كوتاهي تو در ايـن حهـان زبـون شـدم، فـردا در پيشـگاه       
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هسـت و نيسـت مـرا     كنم. اكنون من بواسطه ظلمي كه در حق مان شـد؛ و  حقيقت خون خواهي مي
شناسم،اگر چه شاه هستي و حاكميت داري و امروز، قـدرت در   غلامان تو بر باد دادند؛ سر از پا نمي

اختيار توست؛اما در مصاف قدرت خدا هيچ هستي و او از غيرت و هيبت، ترا،اي شـاه سـتم پيشـه!    
پل دنيا به تـو دادم تـا بـر    را بر روي ام  نابود خواهد كرد. هوشدار و بر حذر باش كه من تمام هستي

روي پل فردا بقا و دوامي نداشته باشي؛چرا كه هست و نيست من و يتيمانم؛ اكنون با تعدي غلامـان  
تو و كوتاهي تو در عدم رعايت حقوق رعيت، اطفالم را گرسنه گذاشـتي و مـن بيـوه زن را نيازمنـد     

د رسـتم پهلـوان را بـه زوال    خلقي كردي. اما بدان كه يك آه سـحرگاهي ايـن پيـر زال، مـردي ص ـ    
رسد؛ بلكه اين انرژي و نيروي آسماني است كه  كشاند.اين قدرت و نيرو از شاه جهان به من نمي مي

ارزانيم شد ه است. با آنهمه قدرت،اين فلك و روزگار تند سير، مانع شتاب من شد و مرا سست كرد 
جور سركشان كنار آمد. پيرزن ايـن را   توان با در مواجهه با استيفاي حقم از عوامل جورت؛چون نمي

گريسـتند. از ايـن صـحنه     گفت و با يتيمانش شروع به زاري كرد و چون ابر بهاري از اين تظلم مـي 
دلخراش خوف و هيبتي در دل شاه افتاد. و در ميان سپاهيان آشوبي به پـا شـد. ملكشـاه گفت:مـادر!     

ل بخواه تا حـق تـو را در ايـن پـل ادا كـنم؛      خواهي بر اين سرپ نسبت به شاه بدبين نباش؛ هرچه مي
چون تاب رويارويي و عذاب پل فردا را ندارم و تاب نتـوانم آورد. شـاه حـال را پرسـيد و پيـر زال      
شرح ماوقع باز گفت. فورا شاه هفتاد گاو از اموال خود را به او بخشيد و گفت اين گاوها بستان كـه  

ند و مواخذه كرد و به مجـازات رسـاند و سـوار بـر     حلال بي شبهت است. سپس غلامان را فرا خوا
اسب اشهب خودشد و از پيل گذر كرد. پيرزن را چون در شبگير وقت خوش گشـت؛ بـه پـاس آن    
توجه وبنده نوازي شاه در حق خود، در حالي كه غسل به جا آورده بود؛ وقتي در نمـاز شـد؛ در دل   

اي لطـف و كـرم    كه ملكشاه با شخص فرومايهگشود از عمق جان راز و نياز كرد و گفت الهي وقتي 
خويش را به انتها رساند و كرم به كمال عطا كرد؛ اي پروردگار مطلق، اي كريم بي منتهـا! بـه خـاطر    
اين بنده نوازيش،كرم كن و از قصوراتش در گذر و از اعمالش ناپسندش بگذر. هنگامي كه ملكشـاه  

را در خواب ديد كه خطابش كرد؛ اي پادشاه، حـال  از آن خرابات بيرون شد؛ در عالم خواب عابدي 
كرد؛ من تا ابـد در شـقاوت    چگونه است؟پادشاه گفت: اگر آن بيوه زال دادخواه در حق من دعا نمي
به سـعادت و نيـك بختـي    ام  غرق بودم. اكنون به يمن دعاي آن پيرزن مستجاب الدعوه تمام بدبختي

گر براي من دست و پا گيـر نمانـده اسـت و تمـام     بدل شده است و وسختي و مرارت آن سر پل دي
بارها و فشارهايي كه و بال جان من بود، بخشوده شد،همانا من بنده آزاد شده آن پيـرزال هسـتم.اگر   
چه من مرد ملك و سلطنت هستم و اموال بسياري دارم اما؛ در كنف حمايت روحي و در پناه لطـف  

د كه دعاي پيرزني در هنگام سحر چقدر تاثير گذار است. دان هيچ كس نمي ام. اين پيرزن رهايي يافته
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دهـد؛ صـد    چون آن كاري را كه زالي با دعاي سحرگاهيش در دمي با اتكال به قدرت الهي انجام مي
رسـيد تـا    پهلوان چون رستم، در طول يك ماه نتواند به انجام رساند و اگر رحمت پادشاه به زال نمي

ماند و همچنين اگر به بركـت دعـاي پيـر زالـي نبـود؛       حبوس ميابد در بند حضيض و گودال ستم م
رفت. در ابتدا چون ملكشاه رحمت در حق رعيت و پيرزال را بـه   دولت دينداري اش رو به زوال مي

جا آورد؛ دعاي او نيز در آخر و فرجام كار نصيبش شد تا رستگاري هميشگي با او قرين گردد. براي 
مرحله نهايي و آخر سـفر   »زي به ديگران مقامي برتر وجود ندارد.همين است كه از رحمت و مهرور

كند كـه قهرمـان، پهلـوان همـة آن      را براي ما تداعي مي» آزاد و رها در زندگي«قهرمان، يعني مرحلة 
اين الگو، طرحي كلي براي سفر هر قهرمانِ اسطوره اي اسـت و   اند. چيزهايي است كه در حال وقوع

هاي اساطيري بررسـي كـرد؛ امـا از آن جـا كـه       توان در اساطير و داستان را ميها  مراحل و ترتيب آن
توان در آن يافت؛ يا  داستانِ مورد مطالعه اين پژوهش عارفان اجتماعي است، همه اين مراحل را نمي

ها را طبق الگوي كمپبل حفظ كرد. چه بسا كه با تحليل چند داستان ديگر در اين زمينـه و   ترتيب آن
هايي دست يافت كـه خـارج از    ها، بتوان به الگويي متناسب با چنين داستان هاي دقيق آن جنبه مطالعه

  حوزه و توان اين پژوهش است. 
به رغم آنكه همواره ساختار سه قسمتي عزيمت، رهيافت و بازگشت در سفر قهرمان در اساطير  

اي كه كمپبل براي سفر قهرمان بر شمرده اسـت، در هـر اسـطوره     شود، مراحل هفده گانه رعايت مي
يـر  يابد. مثلا در اين حكايت، پ مجزا، بنا بر اقتضائات روايت، همواره به چند مورد شاخص تقليل مي

گيرد كه  زن با شنيدن كشته شدن گاوش كه تنها دارايي و ابزار معيشت طفلان يتيمش بود؛ تصميم مي
سر پل محل عبور ملكشاه و خدم و حشمش به نشـان دادخـواهي قيـام كنـد؛ پـس همـراه كودكـان        

ابـر  ماند.تا بـا اسـتيفاي حـق در بر    كند و آنجا چشم به راه و مترصد مي يتيمش، به آن سامان كوچ مي
ستم انجام گرفته اوضاع بغرنج و نابسامان را به گوش سـلطان برسـاند و حقـوق زايـل شـده اش را      

خوانـد و مصـممش    جويد. اين خبر خانمانسوز؛ همت پير زال را فرا مـي  مطالبه كند و از او ياري مي
  شود.  كند. از اينجا سفر قهرمان با نداي دعوت التيام اوضاع يتيمانش آغاز مي مي

ويشكاري نخست، تمركز صرفاً بر جهان آفاقي است. قهرمان در جنگ يا دفاع با هـر گونـه   در خ
كنـد.   شود و با انجام اعمال دلاورانه، از كيان قـوم و سـرزمين خـويش دفـاع مـي      خطري رويارو مي

(jung 1970: 356) نهد و به راهنمايي  ها مي پيرزن با پذيرش امر، پاي در وادي مخوف جاده آزمون
رساند.  تياري نداي دروني، سرانجام ماموريت خود را با گرفتن حقش از حاكم وقت به پايان ميو دس

اما اين پايان ماجرا نيست، در مرحله بازگشت، شاه بايد به كيفر مصايبي كـه بـر سـر زيـر دسـتانش      
، شـود و سـرانجام بـا فتحـي باشـكوه،      آورده است، مجازات شود. پيرزن در اين مرحله نيز پيروز مي
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گيرد، و با آشوبي كه در دل ملكشاه و ملازمـانش در انداختـه؛ در    علاوه برحقش هفتاد گاو هديه مي
كند و  پي ترسيم منشور حقوق شهروندي حاكم بر مردم است. شاه غلامان را مجازات و سر زنش مي

دامـه ايـن سـفر    گذرد. اما رسالت پير زن گويا به اتمام نرسيده است لذا در ا با اداي دين او از پل مي
شود و براي اصلاح امور جامعـه اش و كامـل كـردن     پيرزن حق شناس به شرايط موجود راضي نمي

گيرد؛ تا به مدد الهي حاكم غافل را از يوغ نفس اماره برهاند  منشور حقوق مردم بر حاكم، تصميم مي
نجات دهـد. پـس در    هاي بي داد و اسارت تا با رهايش او،جامعه و رعيت تحت امرش را نيز، از دام

يابد با نيايش به درگاه معبود خواسـتار نجـات شـاه از وضـعيت      شبگير كه انبساط خاطر بيشتري مي
رسـد و او بـا رسـيدن بـه      گردد و با اجابت دعا سفر بازگشت ملكشاه به پايانه خود مي نامطلوب مي

سفر قهرمان بـا   رسد و بدين ترتيب موطن اصلي خود وخويشتن خويش و شهر درون به سعادت مي
پذيرد در خويشكاري نوع دوم، قهرمـان در عـين اينكـه همـان      بازگشت پهلوان به موطنش پايان مي

شـود و   دهد، از نظر روحاني و معنوي نيز دچار تحول مـي  ها را از خود بروز مي دلاوريها و شجاعت
وك عرفـاني و نيـز   يابد.ارتباطي بين هفت وادي سـل  با طي مراحلي، به نوعي بلوغ روحاني دست مي

ها، اسطوره رفتن مرد اسـت   به نظر استاد سركاراتي، گذر از خان«توان يافت.  هفت مرحله تشرف مي
به كام مرگ و زايش دوباره او. گونه ديگري است از داستان رفتن به جهـان مردگـان و فيـروزي بـر     

اي نمادينه شده  هزادهمرگ و نجات جان خود كه گاه به صورت زن و يار، و گاه به صورت شاه و شا
هاي نيمه حماسي و نيمـه عرفـاني    است و در حماسه، اين مسأله با مراسم تشرف پهلوان به راز آيين

ارتباط پيدا كرده است و در نهايت امر در حماسه ملي ايـران بـه صـورت قصـه گذاشـتن پهلـوان از       
پهلـوان از بنـد ديـو يـا      هاي پرخطر و رسيدن به مقصد مرموز نهايي و نجات شاه يـا خـواهران   خان

  )120: 1383(بيد مشكي ». دشمن بازگو شده است
سفر قهرمان را سفري آييني دانسته و تا در مقام سالك مبتدي، بـه قصـد انجـام    «برخي محققان. 

هاي هفت گانه سلوك آييني را متحمل شده تا  ها و رياضت آزمايش براي كسب درجه ديني، دشواري
) ايـن نكتـه نيـز مبـين همـان ديـدگاه       100: 1390د. (سرامي و منصوري، به زايش دو باره دست ياب

هاي سفر قهرمان، صرفاً امتحاناتي مادي و فيزيكي نيست و چه بسـا قهرمـان،    كمپبل است كه آزمون
  campbell 2008:2)4هاي معنوي و روحاني گردد. ( همچون بودا متحمل آزمون

  هاي سفر قهرمان آزمون -4
   نداي فراخوان -4-1

نداي فراخوان در واقع، زمينه ساز شروع مرحله عزيزمـت و سـفر اسـت. قهرمـان(پير زالـي) در      
شـنود (هبيـدار بـاش بـر تبـاهي       موطن خود (ده خود) سرگرم زندگي روزمره است. ناگاه ندايي مي
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خواند، سفر به سرزميني ناشناخته. اين نخستين مرحله سـفر   باش،هستي اش) كه او را به سفر فرا مي
توان آن را آواي مخاطره هم ناميد؛ چرا كه سرنوشـت، قهرمـان را بـه مبـارزه      اي است كه مي سطورها

اي معنـوي، او را از مـوطنش بـه سـرزميني ناشـناخته منتقـل        طلبيده است و قرار است نيرو و جاذبه
سازد؛(سر پل دادخواهي) كه نماد پل چينـوت در اسـاطير باسـتان اسـت، و قـاف عـدالت خـواهي،        

 ,Campbell & et.al)طلبنـد.   گاهي كه افتخار و خطر در آن توأمانند و قهرمان را به مبارزه ميجاي

دهند، به خلاقيت، ابتكار و  ها از اين سرزمين به دست مي تصاويري كه خالقان داستان (1-18 :2003
شـوري دور  هنرمندي آنها بستگي دارد، اما معروف ترين و پركاربردترين اين تصـاوير عبارتنـد از: ك  

اي رويـايي در زيـر    دست در قلب جنگلي انبوه و مرموز، تمدني ناشناخته در فراسوي درياها، منطقه
هـا داراي   اي اسـرار آميـز و مخـوف. ايـن مكـان      ها، و يا جزيره ها يا بر فراز آسمان درياها و اقيانوس

عجيـب الخلقـه   خصوصيات مشتركي هستند؛ در همه آنهـا نيروهـاي مـاوراء الطبيعـي و موجـودات      
قهرمـان   (campbell 2008-41-48)شود.  حضور و نمود دارند و وقايع دردناكي در آنها حادث مي

رود تا ماموريت خود را به انجـام رسـاند؛ (همچنـان كـه پيـرزن حـوزه        اي استوار به پيش مي با اراده
زنـد تـا    ام ميرود؛ در سرزمين اجدادي خويش، دست به حركت و قي استحفاظي ده خود كنار پل مي

غول نفس ديكتاتوري، هيولاي اساطيري را در هزارتوي دهشتناك ملك شـاه، از ميـان بـردارد و يـا     
مأموريتي كه در اين حماسه عرفاني با آن مواجهيم؛ قهرمان تـن بـه طغيـان عليـه شـاه و ملازمـانش       

ر ايـن سـر   دهد و (از سوي وجدان، حاكم لوامه و سرزنشگر درونش) در صورت عدم موفقيت د مي
  گردد.  هاي دوردست مي پل، عازم مأموريتي دشوار در سرزمين

هايي است كه نداي فراخواني از سـوي وجـدان بيـدار شـده خـود       اين داستان از جمله حكايت 
چنان كه در اساطير هندي، بودا زندگي پر زرق و برق، اما يكنواخت و پوشـالي  «خيزد.  قهرمان بر مي

گويد و در جست و جوي اكسير معنويت و پـالايش روحـاني بـر     ا ترك ميرا براي رسيدن به نيروان
  (Kliewer & saultz 2006:55)آيد.  مي

در اين حكايت پير زال، خويشكاري نداي فراخوان را به عهده دارد؛ او در سراسر ماجرا، همواره 
را نيـز عـازم   شود و ملـك شـاه    ايفاگر نقش كهن الگوي پير فرزانه است، خود وارد سفري خطير مي

هاي موثر خود، او را از خطراتي كه پـيش روي او   كند و با راهنمايي سفر حساس تحول روحاني مي
 سازد. است، مدبرانه آگاه مي

  
 از غلامـــــان چنـــــد تـــــن بشـــــتافتند

 
 بـــــر كنـــــار راه، گـــــاوي يافتنـــــد   

ــاز ــه نـ ــدش بـ ــد و بخوردنـ ــح كردنـ  ذبـ
 

ــاز    ــاه، بـ ــگر گـ ــه لشـ ــه بـ ــد آنگـ  آمدنـ
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ــاو پيــــر ــيمبــــود گــ  زالــــي دل دو نــ
 

 روز و شـــب در مانـــده بـــا مشـــتي يتـــيم
 قـــــــوت او، وان يتيمـــــــان اســـــــير

 
ــير  ــاو شـ ــه دادي گـ ــودي كـ ــان بـ  آن زمـ

 نگريســــندچنــــد تــــن در گــــاو مــــي
 

زيســــتند  جملــــه بــــر پشــــتي او مــــي
ــد از آن ــر آمــ ــون خبــ ــر زن را چــ  پيــ

 
ــان    ــد تازنـ ــس آمـ ــت و پـ ــي خبرگشـ بـ

 جملـــــه شـــــب در نفيـــــر و آه بـــــود
 

 پـــل شـــد كـــه پـــيش راه بـــودپـــيش آن
 )1837-1386:1831(عطار،  

  نداي اوليه فراخوان -4-2
قهرمان با شنيدن نداي فراخوان در بدو امر، به دليل ترس از ناشناخته بودن مأموريت و سعي بـر  

زنـد. ممكـن اسـت     دور بودن از ماجراجويي، ولو به مدت كوتاهي، از قبول مأموريـت سـر بـاز مـي    
شخصي از اطرافيان به او گوشزد كند كه اين سفر خطرناك است. چه بسا اين امـر معمـول وظـايفي    

د كه قهرمان به طور روزمره درگير آنها است، يـا احسـاس عـدم امنيـت و يـا نـاتواني در انجـام        باش
مأموريت يا هر علت ديگري كه ناشي از محظورات طبيعي محيط عادي زندگي باشد. به گفته كمبل، 

؛ البتـه  (Campbell 2008:49)حتي ممكن است رد دعوت، عزيمـت را بـه ضـد خـود بـدل كنـد       
ه تداوم حماسه، مقتضي آن است كه در ادامه ماجرا، قهرمان تصميم خود را بگيرد و ترديدي نيست ك

به مأموريت تن دهد.(تن در دادن ملك شاه به اداي دين پيـر زال)در ايـن حكايـت، شـاه هـر چنـد       
كند، كمر بستن او به قدرت، هم يكسره بي چون و چـرا نيسـت و    دعوت پير زال را صراحتاً رد نمي

ن الفاظي است كه ممكن است دال بر بي ميلي و حتي هراسي غريزي و عدم امتنان و پاسخ او متضم
عدم توجه به خواسته ضعيفه و پير زن باشد و عدم علاقه به تحول و سلوك در سـفر بـه سـرزميني    

  ناشناخته باشد. 
  

ــيد ــا رسـ ــداد آنجـ ــه، بامـ ــون ملكشـ  چـ
 

 پيـــرزن، پشـــت دو تـــا، آنجـــا بديـــد    
 ــ ــوي همچ ــه م ــرروي همچــون پنب  ون زري

 
ــير     ــا، اســ ــده آنجــ ــان آمــ ــا يتيمــ  بــ

ــان ــون كم ــتي چ ــت، پش ــا در دس ــا عص  ب
 

 گفــــت: اي شــــهزادة الــــب ارســــلا   
 گـــر بـــرين ســـر پـــل، بـــدادي داد مـــن

 
 رســــــتي از درد دل و فريــــــاد مــــــن

 )1841-1386:1838(عطار،  

  پذيرش فراخوان  -4-3
اين مرحله از سفر قهرمان در واقع، پيش شرط اصلي تحقـق سـفر اسـت. قهرمـان بـا آگـاهي از       
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شـوند، و بـا اميـد بـه      مخاطراتي كه در صورت عدم قبول مسئوليت، خود و يا مردم با آن مواجه مي
زند و به نـداي دعـوت    دستيابي به مواهب گذر موفقيت آميز از جادة آزمون، سرانجام دل به دريا مي

گذارد. (پذيرش ملك شاه به خواسـته پيـر    دهد و پاي در مسيري مجهول و دشوار مي سخ مثبت ميپا
زال و تن در دادن به حق رعيت) و (ملك شاه، پس از شنيدن وضعيت زار و نزار پيرزن و يتيمانش) 

  دهد. و آگاهي از اوضاع پريشان و نابسامان كشور از زبان پير زال به سفر تن مي
  

ــان د ــان و م ــامه ــل ده، تم ــن پ ــر اي  ادم ب
 

ــر دوام    ــاني بـ ــر نمـ ــل بـ ــر آن پـ ــا بـ  تـ
ــس ــيش و پ ــان در پ ــود و زي ــه س  از هم

 
ــس    ــود و بـ ــن بـ ــرا، ايـ ــان مـ ــر يتيمـ  مـ

ــال را ــن اطفــ ــتي ايــ ــنه بگذاشــ  گرســ
 

ــن زال را  ــداختي، ايــ ــق انــ  پــــيش خلــ
ــار ــاران بهـ ــو بـ ــت و همچـ ــن بگفـ  ...ايـ

 
 بــــا يتيمــــان شــــد، بــــزاري اشــــكبار 

ــاه ــان شــ ــي در جــ ــاد از اوهيبتــ  اوفتــ
 

ــاد از او   ــپاه اوفتـ ــوري در سـ ــخت شـ  سـ
) 1852- 1845: 1386(عطار،  

    ياوران قهرمان  -4-4
طبق نظرية تك اسطوره و بر اساس شواهدي كه كمبـل و پيـروانش از اسـاطير جهـان بـه ويـژه       

قهرمان (قهرمان اصلي پير زال) كه در وهلة نخست در برابر انبوه دشـمنان و   اند، اساطير يونان آورده
نمايد، نيازمند ياري گرفتن از ماورا است؛ (قهرمان اول، پير زال با اسـتمداد   موانع مهلك، بي دفاع مي

از خدا ودر خاتمه نيايش به در گاه او در صدد غلبه بر حاكميـت مقتـدر اسـت) چراكـه دشـمنان او      
تي عادي نيستند و قهرمان براي تفوق بر آنها بايد از سلاحي برتر و مافوق طبيعي بهره بگيرد. موجودا

اين سلاح ممكن است شمشيري جادويي، نيرويـي برتـر و   «(نفس اماره و مستبد شاه و ملازمان او) 
و پيـرزال هرچنـد ماننـد رويـارويي      (smit 1997: 12-16)» كارآمد يا همراه و همزاد قهرمان است.

دادخواهي و نبرد با ملك شاه، از قدرت و جنگ افزاري خاص برخوردار نيست، بـه جـاي آن شـيخ    
عطار، او را به سلاحي معنوي (دعا)و نيرويي ماورايي مسلح كرده است. او در همة مراحل،پروردگار 

  شود.  كند و از تأييدات او برخوردار مي جهان آفرين را نيايش مي
  نماياند:  ياد كرد يزدان است كه سيماي حقيقي غافلان را به پيرزن ميدر خوان چهارم، باز هم 

علاوه بر اين، (قهرمان اول و اصلي،پيرزال و قهرمان دوم و فرعي ملك شاه) اغلـب از يـاري دو   
شوند، پيرزن از نيروي عنايت الهي و از نيروي خويش  جانب در سفر دور و دراز خود برخوردار مي

رسـاند و    لك شاه بواسطه پيرزني فرزانه است كه به او پشتيباني معنـوي مـي  كاري و همت خود؛ و م
گذارد. در اين سفر پير زال، توأمان ايفاگر  همچنين، سلاح برتر معرفت درون را در اختيار قهرمان مي
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خويش كاري نداي فراخوان و پير فرزانه است و با گفتن جزئياتي دقيق از سرزمين خود و ايـن سـر   
ش (ده خود)و ساكنان نيازمند به ملكشاه، و هم با ترسيم سرزمين دورغير قابل رجعـت در  پل و مهين

  نهد.  آن سر پل؛ تصويري دقيق از مراحل سفر، پيش روي قهرمان فرعي شاه مي
شـود و از او   ها با او آشنا مي شخصيت ديگري كه معمولاً قهرمان پس از پا نهادن به جادة آزمون

كند كـه   ها است و قهرمان او را قانع مي ه داني است كه ساكن سرزمين ناشناختهگيرد، فرد را ياري مي
در اين وادي پرخطر، موانع را بدو بازنمايد. بدون اين دستيار، پيمـودن مسـير دشـوار و گـاه محـال      

  نمايد.  مي
اه در اينجا نيز ملكشاه بي نياز از دستيار نيست و كسي بايد نهانگاه دشمنان و جايگاه اسـارت ش ـ 

ايران (نفس شوم و ديو آز و خود خواهي و غفلت) را بدو بازنمايد. اين خـويش كـاري را پيـر زال،    
تواند باشد) در ازاي قول ملكشـاه   سرپرست و نيازمند مي (دادخواه يتيماني است كه نماد از رعيت بي

  گيرد. به عهده مي منبع معيشت زيردستان و فقرا و يتيمان بي چيز) به او –مبني بر باز پس دادن گاو 
  

ــد ــبگير شـ ــون شـ ــت چـ ــر زن را وقـ  پيـ
 

ــد    ــر شـــ ــام دامنگيـــ ــق آن انعـــ  حـــ
 غســـــل آورد و نمـــــاز آغـــــاز كـــــرد

 
ــرد  ــاز كــ ــر خــــاك و در دل بــ  روي بــ

 گفـــــــت اي پروردگـــــــار دادگـــــــر
 

 چــــون ملكشــــه بــــا لئيمــــي از بشــــر
ــي ــا بفـ ــن مـ ــر مـ ــرم نگذاشـــت بـ  از كـ

 
 تــــو كــــه جاويــــدان كــــريم مطلقــــي

ــا او و در ــن بـ ــل كـ ــدارفضـ ــدش مـ  بنـ
 

ــنديده ــه نپســـ ــذار وآنچـــ  اي زو در گـــ
 )1862- 1858: 1386(عطار،  

قهرمان به مثابه مسافري آواره است؛ يونگ در توصيف خود از شخصيت قهرمان، او را همچـون  
داند كه از سرزميني به سرزمين ديگر و از مرحله اي خطرناك به وادي مخوف ديگـر در   اي مي آواره

حال حركت است و آرامش و قرار با او مناسبتي ندارد. آوارگي، تداوم حركت و اشتياق پايان ناپذير 
ماند كه هـر لحظـه در حـال حركـت      دهد. قهرمان به خورشيد مي براي دستيابي به هدف را نشان مي

نهايـت آدمـي اسـت بـراي وانهـادن       كنـد. حركـت او بـه منزلـه شـوق بـي       است و هرگز توقّف نمي
سخناني كه عطار از زبان پير زال  (Bishop 1999:177)ناخودآگاهي و رسيدن به خودآگاهي مطلق. 

كند، به زيبايي تداعي كننده توصيف يونگ از شخصـيت قهرمـان    در بيداري شاه و تحذير او بيان مي
  است: 
در جريان كهن الگويي كمپل، مواجه پهلوان با زن اغـواگر آسـيب جـاي قهرمـان خواهـد بـود،        

شود كه با دلربايي خـود، ممكـن اسـت او را از ادامـه مسـير       قهرمان با اغواي زن يا زناني مواجه مي
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هاي هـا و التـذاذ   بازدارند يا او را در وادي طلب، سرگردان سازند. زن اغواگر تمثيلي بـراي جـذابيت  
روند. او هرچنـد در نگـاه    مادي و شهواني است كه مانعي بزرگ بر سر راه تعالي معنوي به شمار مي

نخست جذاب و فريبنده است، زماني كه قهرمان در صدد تعالي روحي برمي آيـد، جـذابيتش رنـگ    
ه آدمـي  داند ك ـ گردد. كمپبل اين مرحله را نمادي از تناقضي مي بازد و پلشتي ذاتي اش آشكار مي مي

كند. به گفتة او، انسان همواره از ديدن و پـذيرش   در سراسر زندگي خود با آن دست و پنجه نرم مي
دانـد؛ امـا زمـاني     هاي آن را متوجه ديگـران مـي   هاي زندگي شهواني سر بازمي زند و پليدي آلودگي

كند  دش مشاهده ميديد، به عينه در خو هايي را كه در ديگران مي فرامي رسد كه همة معايب و پليدي
و اين لحظة سرنوشت سازي اسـت؛ چراكـه بايـد بپـذيرد همـه آنچـه كـه زيبـا و عـاري از پليـدي           

ورزيده است، عين آلودگي است و چارهاي جز از ميـان برداشـتن آنهـا     دانسته و به آنها عشق مي مي
  (campbell 2008: 101)نيست. 

  زن جادو گر -4-5
ايي از قهرمان برمي آيد و پس از دلفريبـي و در دام كشـيدن   معمولا زن جادوگري در صدد دلرب 

شود، اما در اين حكايت پير زال بواسطه فره و منش انساني و سيرت  او، به گنده پيري زشت بدل مي
پاك و الهي اگر چه ظاهري گوژپشت و خميده دارد اما سيرت و كمالات دروني بي آلايش او رهزن 

و شهوت سر و سريّ ندارد و صياد جان است، نه صـياد جسـم؛ در    نفس اماره شاه است و با غريزه
پي بخشيدن لذات مدام است؛ نـه لـذت آنـي و فريبنـدگي، نيرويـي الهـي دارد؛ نـه نيرويـي ددي و         

  اهريمني.پس در بادي امر با توصيفاتي كه كمبل از زن اغواگر دارد، در ظاهر امر مطابقت ندارد.
  نبرد با شير -6- 4 

و سلطان درندگان؛ گلاويز شدن با خطرناك ترين درندگان، يكي از مضامين معمـول  نبرد با شير 
هـا، سـلطان جنگـل     هاي پهلواني است. ظاهراً غلبه بر اين جانور كه در بسياري از فرهنگ در داستان
  شود، نويدبخش فتوحات ديگر پهلوان است. خوانده مي

  نبرد با اژدها -4-7
هاي پهلـواني اسـت، اژدهـايي خوفنـاك كـه       رين عناصر در داستاننبرد با اژدها يكي از متداول ت

هـاي    هـا نـاگزير از رويـارويي بـا آن هسـتند. بنـابر يافتـه        قهرمانان بيشتر اسـاطير، در جـاده آزمـون   
ان و هاي تمام ملـل از چـين، ژاپـن، ايـر     پژوهشگران، اژدها تنها موجود اساطيري است كه در افسانه

)، عـلاوه بـر   25: 1365و شمال اروپا حضور داشته است (رستگار فسـايي  مصر گرفته تا يونان، روم 
اين، اژدها مشهورترين موجود جادويي در ادبيات است و غالباً سرسخت ترين و قوي ترين دشـمني  
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اي اژدهـا، در برخـي    شوند. به رغم موجوديـت افسـانه   است كه قهرمانان اساطيري با آن روبه رو مي
اين  (seigneuret 1988:402)خ هرودوت نيز از اين جانور ياد شده است. كتب تاريخي، مانند تاري

آيـد و غلبـه بـر آن، نمـاد      ها به پيشواز او مـي  جانور اهريمني با گام نهادن قهرمان به سرزمين آزمون
  (leeming & et.al 2010:24)پيروزي بر هر گونه صاحب قدرت ناشناخته زيان بار است. 

دانـد؛ بـه    ي اژدها، آن را در ارتباط مستقيم با كهن الگوي قهرمان مـي يونگ در تحليل كهن الگو
باور يونگ، ما به دنبال يافتن قهرماني در درون خود هستيم تا به جنگ اژدهاي درونمان (كـه يونـگ   

همواره با سايه در ستيز است. ايـن سـتيزه   «، »من«كند) برويم. كهن الگوي  از آن ياد مي» سايه«با نام 
انسان بدوي براي دست يافتن به خودآگاهي، به صورت نبرد ميان قهرمان كهن الگويي در كشمكش 

: 1381(يونـگ،  » كنـد.  هاي شرور آسماني كه به هيأت اژدها و ديگر اهريمنان نمود پيدا مي با قدرت
بـا  » مـن «تر چالش ميان كهن الگوي  تر و واضح ) در واقع، نبرد ميان قهرمان و اژدها، شكل فعال175
  دهد.  هاي ناخودآگاه را نشان مي يانجر

نيمه تاريك ذهن ما است، لزوماً پليد نيست؛ زيرا در عين حـال  » سايه«هر چند در مكتب يونگ، 
هاي خلاقيت است؛ اما به هر حـال،   داراي صفاتي خوب و پسنديده، همچون درك واقعيت و انگيزه

تـر و   انباشته از گناهان كه سـركوب، آن را سـياه  اي  كنيم، نيمه اي است كه معمولاً آن را پنهان مي نيمه
نمايد و بهترين راه شناخت آن و محفوظ ماندن از گزندش، رويارويي با آن است. نيمه  تر مي هولناك

وجـود  » سـايه «ماند، اما قهرمان بايد تشخيص دهد كه  تاريك يا منفي شخصيت اغلب ناخودآگاه مي
ن براي غلبه بر اژدها بايد با قواي مخـرب درون خـود از در   توان از آن نيرو گرفت. قهرما دارد و مي

تواند پيروز شود؛ مگر آنكه سايه را در خود مستحيل سازد  نمي» من«سازش درآيد؛ به عبارت ديگر، 
  و برآن سلطه يابد. 

آويزد، نفس اهريمني ملكشاه قدرتمنـد اسـت كـه اهريمنـي      اژدهايي كه پير زن زالي با آن در مي
كند، اما (پيـر   ت كه هزار بار به نيرنگ، خود را از ديد ملك شاه (قهرمان فرعي) پنهان ميافسونگر اس

گذارد؛ بر ايـن   زال، قهرمان اصلي) به ياري پروردگار و با كمك زاري يتيمانش كه در دل شاه اثر مي
بـر   گيـرد و  موجود غافل كه متشكل از نيمي از انسان و نيمي جانور است؛ تضرع و زاريشان در مـي 

اين جانور پلشت نفس پيروزمي شود؛ تا راهي براي جلوه گري نيمه فرشتگي انسان بگشـايد و او را  
  به شاهراه كمال رهنمون شود: 

  
ــاه ــردان دل ز شـ ــادر! مگـ ــت: اي مـ  گفـ

 
 خواهي بـر ايـن سـر پـل بخـواه     هر چه مي

ــواب ــو ج ــا ت ــرم ب ــرون ب ــل بي ــه پ ــا ب  ت
 

كـــان ســـر پـــل را نـــدارم، هـــيچ تـــاب  
 )1854-1386:1853(عطار،  
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اسـت؛ چنـان كـه در ميـان     » معرفت و بصيرت«آغاز تحول و دست يابي ملكشاه به «اين مرحله 
تاريكي، پس از هزاران بار غفلت و اغواي اژدهاي نفس، به تذكار پير زن، موفق به ديدن اژدها نفس 

» پهلـواني متوكـل را شـاهد هسـتيم.    در اينجا دگرديسي ملكشاه از پادشاهي قدرتمنـد، بـه   «شود.  مي
  )69: 1381راد و فربود،  (سهيلي

  رفتن در كام نهنگ -4-8
كه مأخوذ از داستان رفتن حضرت يونس به دهان ماهي بـه روايـت كتـب مقـدس     رفتن در كام 

آسماني است، اشاره اي نمادين به حضور قهرمان در يكي از دهشت بارترين مراحل جـاده آزمونهـا   
ي كه علاوه بر وجود خطرات مهيب، سياه و تاريك است. دشـمني كـه قهرمـان بـا آن     دارد؛ مرحلها
شود، ناشناخته، هولناك و غول آسا است و قهرمان بـراي توفيـق در ايـن آزمـون بايـد از       گلاويز مي

تواني خارق العاده هم سنگ آن دشمن و استقامتي بيش از ساير مراحل برخوردار باشد. رفتن به كام 
  (campbell 2008: 74-80)افتد.  ظرية كمبل، عملاً با وارد شدن قهرمان به غار اتفاق مينهنگ در ن

به لحاظ روان شناسي، غار نماد هزارتو (لابيرنت) يا درون پيچيده ذهن انسان اسـت. در مكتـب   
روانكاوي يونگ، اگر فردي در خواب ببيند كه به غاري سفر كرده است، استعاره از آن است كـه بـه   

 (Adams 2010: 242)كند  ي درون خود رفته است و آرزوهاي ناكام خود را جست و جو ميژرفا
دهـد، ماننـد    در اين حكايت پير زن و ملكشاه، گزارشي كه پير زال از مأواي ظلماني ديـو نفـس مـي   

  توصيفي است كه كمبل از رفتن به كام نهنگ به دست داده است. 
  

ــو ــردم ز تـ ــون گـ ــو زبـ ــم تـ ــر ز ظلـ  گـ
 

ــيش ــو   پ ــردم ز ت ــون گ ــه خ ــق،فردا ب  ح
 نـــدانم ســـر زپـــايمـــن ز ظلمـــت مـــي

 
ــداي      ــا خ ــايي ب ــر ني ــاهي؛ ب ــه ش ــر چ  گ

 )18444-1843: 1386(عطار،  

پيرزن زالي با كشتن ديو نفس شاه به مدد حرز الهي و خروج از غـار، غيـر از اينكـه بـه پادشـاه      
بخشد، خود نيزبه مدد حامي خير بودن ومتحول كردن  وملازمان شاه ايران بينش و بصيرت دوباره مي

ين هنگام يابد و به جهان روشنايي ژرف تري بازمي گردد و عملاً در ا اربابان نفس، تولدي دوباره مي
شـود. (مسـكوب،    مـي » و دولت بخش» فرا پهلوان«است كه از جانب شاه نجات يافته، شايستة لقب 

) توبه ملكشاه در پيشگاه خداوندي پذيرفته آمد. اما براي كمال يافتن شرايط توبـه در  46-47: 1374
اي فـرايض اسـت بـر    اما اركان پنجگانه كه بناء توبه بر آنست يكـي اد «... زندان كره خاكي بماندند. 

اگر از قبيل اموال بود و اگر از  –وجه مشروع، دوم قضاي مافات، سيم طلب حلال، چهارم رد مظالم 
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، آري در اين دنياي فريبنـده  »پنجم مخالف با نفس... -قبيل جنايات بود به قصاص ياديه يا استحلال
ت و عشق زر ناب گـردد و  بماندند تا يكسره پاك شوند و مس وجودشان به كيمياي عبادت و رياض

  شايستگي بازيافتن دولت آستان بوسي حضرت حق نصيب آيد. 
  

 چون ملـك شـه رفـت از آن جـاي خـراب
 

 ديــدش از عبــاد ديــن، مــردي بخــواب     
 »چـون رفـت حـال اي پادشـاه؟«هـان   گفت

 
 گفــــت: اگــــر آن بيــــوه زال داد خــــواه

 از بــــراي مــــن؛ نكــــردي؛ آن دعــــا
 

 مــــراجــــز شــــقاوت؛ نيســــتي؛ دايــــم 
 امنيــــك بختــــي گشــــت؛ آن بــــدبختي

 
ــختي   ــد؛ آن ســـ ــاي او نمانـــ  ام از دعـــ

 عـــــالمي بـــــار؛ اوفتـــــاد؛ از گـــــردنم
 

 تــــــا ابــــــد، آزاد كــــــرد آن؛ زنــــــم
ــالي آمـــدم ــرد ملـــك و مـ ــه، مـ  گـــر چـ

 
ــدم  ــي؛ آمــــ ــر زالــــ ــاه پيــــ  در پنــــ

 )1868-1386:1863(عطار،  

  دستاورد قهرمان  -5
اي اعطـا   در داستانهاي اساطيري جهان، عموماً به قهرمان پـس از توفيـق در نبـرد نهـايي، هديـه     

هـاي مفتوحـه بـه     شود. اين هديه اشكال گوناگوني دارد؛ ممكن است فرمانروايي يكي از سرزمين مي
ال، قهرمان عطا گردد و يا اينكه به وصال شاهزادهاي زيبا برسد و يا از جامي مقدس بنوشد. در هرح

ها و استقامت قهرمان در عبور از موانع دشوار جاده آزمون به او داده  اين پاداش در ازاي جان فشاني
شود. در اينجا نيز از جانب شاه ما به ازاي يك گاو از دست رفته، رحمت ملكشاه شامل حال بيوه  مي

و معيشـت مـادي    زال شد و هفتاد گاو از حلال بي شبهت خود را به او بخشيد و فراخـي زنـدگاني  
پيرزن و طفلان يتيمش شد و رهايش ملك شاه پاداش معنوي او از درگاه الهـي گشـت و مسـتجاب    
الدعوه درگاه حق شد به علت عدم تمكين با عوامل جور و ستم و ايمان و باومندي به اين بـن مايـه   

اي آز و شقاوت شاه متحول؛ پس از پيروزي نهايي بر ديوه». از تو حركت و از خدا بركت«عقيدتي؛ 
يابـد، كـه البتـه مهمتـرين آنهـا،       و غفلت، جايگاه و عناوين رفيعي در سرزمين خود و در نزد شاه مي

صدور منشورتحول حاكم بر مردم است و شاخص دولت دين و فرا دستاني و فرا پهلواني اسـت. در  
فرايند عرفاني تغيير نامه عطار، با ورود سالك به پي رفتن نهايت مطلوب و ابژه در ضمن يك  مصيبت
بخشد. سالك با ورود به مرحله چهلـم   دهند و به متن داستان، ساحتي ديگرگون و دروني مي معنا مي

  بيند:  كه مرحله حقيقت است، حقيقت را روح و جان خود مي
  

 اي ســـالك شـــوريده جـــان«روح گفـــت
 

 گــر چــه گرديــدي بســي گــرد جهــان     
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ــن ــوداي م ــو در س ــتي ت ــان گش ــد جه  ص
 

ــا ــن   تـ ــاي مـ ــب دريـ ــر لـ ــيدي بـ  رسـ
 )438(همان:  

اي عناصـر، منجـر بـه تحـولات در      چنين تغيير هويتي در پي رفت حقيقت، بنا به هويـت رابطـه  
شود. اين تغيير غايت شناختي، تحولي معنادار را در الگـوي كنشـگران بـه وجـود      كنشگران ديگر مي

دهد و او را از صرف رابطه همنشـيني بـا    اي را به كنشگر فاعل مي آورد و پتانسيل و ظرفيت ويژه مي
دهـد. سـالك بـا رسـيدن بـه       اي به او مي مندي ويژه آورد و برجستگي و نقش ساير عناصر بيرون مي

  شود فرستنده نيز جان سالك بوده است.  حقيقت است كه متوجه مي
  

 تــــا نيــــابي، جــــان دور انــــديش را
 

 كـــي تـــواني خوانـــد، مـــردم خـــويش را
 اي از آب و خـــاكنيســـت مـــردم، نطقـــه

 
ــدس و    ــر ق ــردم س ــت م ــاك هس ــان پ  ج

 )160: 1388(همان،  

شـود و   نامه، شامل چهل مرحله است كه در چهل مقاله روايت مـي  پي رفت جستجو، در مصيبت
ها، از بالا به پايين است، يعني  گيرد. سير جستجو بر عكس ديگر منظومه تقريباً كل كتاب را در بر مي

شـود. بنيـان پـي رفـت      شود و در نهايت به خود سالك منتهـي مـي   از عالم غيب و علوي شروع مي
تجو بر گفتگو استوار شده است. بدين صورت كه سالك هدف خود را كه نيل به حقيقت اسـت،  جس

گذارد، آنها پاسـخ خـود را كـه اظهـار      با شاكله شخصيت متصور شده هر مرحله و مرتبه در ميان مي
گردد و پيـر صـفت و اسـتعداد     گويند، سالك نزد پير باز مي حيراني و بي اطلاعي است؛ به سالك مي

  شود.  كند و زمينه گذر سالك به مرحله بعد فراهم مي رحله را براي او تبيين ميهر م
نامه هسـتند و   ها به منزله گشتارهاي ساختار كلي و روايت جامع مصيبت هر كدام از ايمن مرحله

شوند. اين مراحل مانند دو منظومه ديگـر، بنـابر    به مثابه سفري كوتاه در ضمن سفري بلند مطرح مي
ي و معلولي شان، كاركردي غايت شناختي دارند و ضمن انسـجام بـه پـي رنـگ و عناصـر      وجهه عل

كنند. با ورود سالك به مرحلـه و مقـام    داستان، سرانجام روايت را وارد پي رفت نهايي (مطلوب) مي
شود. بعـد از گفتگـويي كـه     چهلم كه مقام جان است، داستان نيز به پي رفت نتيجه و نهايي وارد مي

گيرد؛ مانند دو منظومه ديگر تغيير نهايي حاصـل شـده و حقيقـت بـه      الك و جان صورت ميميان س
  شود.  درون سالك تأويل مي

  

ــرده ــر ك ــرده اي، گ ــم ك ــو گ ــه ت  ايآنچ
 

ــرده     ــود را پ ــو خ ــو، ت ــت آن در ت  اي هس
 )438(همان:  



 225/  »....نامه عطار مصيبت«تحليل مقام توبه در حكايت پيرزن و ملكشاه 

شـود كـه عناصـر و كاركردهـاي جديـد       ها، اين تغيير كاركرد نهايي باعث مي مانند ديگر منظومه
  كند:   ضمني ديگري پيش بيايد ك هروايت را وارد مرحله جديدي مي

  

 بعــد از ايــن، در حــق، ســفر پــيش آيــدش
 

ــدش      ــيش آي ــيش از پ ــويم ب ــه گ ــر چ  ه
 )446(همان:  

ــت ــده اس ــار آم ــه در ك ــرت ك ــالك فك  س
 

 ســـت ز عقـــل، از دل، پديـــدار آمـــدهنـــه
 )159: 1388(عطار،  

ــهريار ــت آن شــــ ــود اول رحمــــ  بــــ
 

ــار    ــت يـ ــر، گشـ ــا در آخـ ــا بـ ــن دعـ ايـ
 لاجــــرم شــــه رســــتگار آمــــد مــــدام

 
ــام   ــك مقـ ــر يـ ــت برتـ ــي نيسـ  از رحيمـ

 )1874-1386:1873(عطار، 

  مراحل سفر ملكشاه در مرحله عزيمت   -1جدول 
  

 سفر ملكشاه مراحل سفر

 ها جاده آزمون

رفتن ملكشاه و ملازمان و غلامان به شكار، كشته شدن گاو پير زن توسـط غلامـان او،   
انتظار بيوه زال گژ پشت و طفلان يتيمش،جهت تظلم و دادخواهي از پيشگاه ملكشـاه و  

 هاي پيرزن بيوه  شرط

 ديدار پير زن با شاه و ابراز دادخواهي از محضرش  ملاقات با خدا بانو

 ... وسوسه پيرزن شاه را عليه نفس اغوا گر و ايجاد بهت و خوف از قدرت لايزال الهي  زن در نقش وسوسه گر

 آشتي و يگانگي با پدر(شاه)

هيبت در جان پدر رعيت (ملكشاه) بواسطه زاري او و يتيمانش و حال پرسي از پيـر زن  
  و ايجاد شدن همدلي بين آنها و شور 

 افتادن در سپاه

 انجام تمام شروط و پذيرش اداي دين خدايگان

  بركت نهايي

  مراحل سفر ملكشاه در مرحله آيين تشرف   -2جدول 
  

 سفر ملكشاه مراحل سفر

 خواب ديدن يكي از عباد دين دعوت به آغاز سفر

 .............................................. رد دعوت

 همراهي ملازمان امادهاي غيبي

 گذر از پل و مجازات غلامان عبور از نخستين آستان

 درك و پذيرش بي اعتبار بودن مدارج و ارزشهاي ظاهري شكم نهنگ

  



 96* پاييز  53شماره / فصلنامه عرفان اسلامي * سال چهاردهم * 226

  مراحل سفر ملكشاه در مرحله بازگشت   -3جدول 
  

 سفر ملكشاه مراحل سفر

 ........................................... امتناع از بازگشت

 اعتقاد و باور مندي به آه تير زن مظلومان (بيوه زال) در وقت سحرگاه  فرار جادويي

 خواب ديدن ملكشاه يكي از عباد دين را دست نجات از خارج

 عبور از آستان بازگشت
اعتقاد راسخ به رحيمي و رحمت به زير دستان و رسـتگاري دوبـاره و از نـو مسـلمان     

 شدن

 ارباب دو جهان
يوه زال شاه رحيم را و دعا كردن در حـق او، بـه دسـت آوردن    مهرورزي و رحم آمدن ب

 جايگاه و مقام قبلي و يافتن وجه و مقام برتر 

 آزاد و رها در زندگي 
رهايي ازبند خودخواهي و شقاوت، آمرزش خدانسبت به او، رسيدن به سـعادت و مـرد   

 ملك و مال و شهريار رحمت شدن 

   :گيري نتيجه -7
نامه داستان سالك فكرت است كه بر اثر ذكر و تفكر قلبـي، بـه جسـتجوي حقيقـت بـر       مصيبت

كند و چهـل مرحلـه از عـالم ملـك و ملكـوت و       آيد و پير را به عنوان راهنماي خود انتخاب مي مي
گذارد و در وادي چهلم، يعني وادي جـان   پيغمبران و انس و جن و حواس پنج گانه را پشت سر مي

هـاي   آيد. پيش از آغاز سفر در چهل وادي، نشانه شود و به حقيقت نايل مي سفر او تمام مي به ظاهر،
دل و «، كنشگر فاعلي اسـت،  »سالك فكرت«كند. خود  درون متني، تعدادي از كنشگران را معرفي مي

  هستند. » سالك فكرت«، فرستنده و تحريك كننده »ذكر
دهد، پيـر را بـه عنـوان راهنمـا انتخـاب       سالك در طي سرگرداني كه در آغاز راه به او دست مي

شود. در صورت رسيدن سالك به حقيقـت،   كند و با اين مقدمات، مراحل چهل گانه سفر آغاز مي مي
اي كنشـگران در   خود سالك سود برنده و گيرنده خواهد بود. يكي از مواردي كه بـر هويـت رابطـه   

كند، مراحل چهل گانه است. هر كدام از مراحل بنا به كيفيت و استعداد خاصي  نامه تأكيد مي تمصيب
كه در طي يك گفتمان ديني كسب كرد ه است و در روند پيشرفت پـي رنـگ و نحـوه كـنش سـاير      

شوند. سالك با ورود به هر مرحله بـه   ها، نقش به سزايي دارند، نوعي كنشگر محسوب مي شخصيت
كند، اما با سـرگرداني   پردازد و از آن مقام در خواست راهنمايي مي هاي آن مي داد و ويژگيذكر استع

گردد. ايـن كيفيـت خـاص هـر      شود و از ادامه راه نااميد و مأيوس مي و حيراني آن مرحله مواجه مي
زگشـت  شود، اما بـا با  دارد، در زمره كنشگر مخالف محسوب مي مقام كه سالك را از ادامه راه باز مي

سالك به سوي پير و ذكر ماجراهايي كه در هر مقام بر او گذشته است، پير صفت خاص آن مرحلـه  
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دهـد و بـدين    اي براي ورود به مرحله بعد قرار مي كند و آن را راهنما و توشه را براي سالك ذكر مي
شـود.   مـي  شود و اينگونه اين مرحله تحت كنشگر ياريگر معرفـي  سان سالك به مرحله بعد وارد مي

منـد مـتن اسـت. بـا      اي و ساختاري ميان عناصر نقـش  وجود چنين تناقضي، مويد نوعي فضاي رابطه
توجه به اينكه هر كنشگر نوعي مشاركت است و حضور او در متن متضمن ارتباط داشـتن بـا سـاير    

سب كننـد.  توانند معنا ك عناصر است، لذا در يك نگاه ساختاري هيچ كدام از كنشگرها به تنهايي نمي
اگر چه نسـبت   –كه يكي از مراحل است  -كنشگري مانند عرش كه مطالعه موردي اين مقال است 

كند، اما نسـبت بـه پيـر     شود و او را از ادامه راه منصرف مي به سالك كنشگري مخالف محسوب مي
شود، يعني وجوه مختلـف شخصـيتي عـرش تنهـا از طريـق       كنشگري راهنما و ياريگر محسوب مي

توانـد   شود، بلكه ارتباط او با ديگر كنشگران از جمله پير است كه مـي  باط با سالك مشخص نميارت
  هويت واقعي و چند بعدي و لايه هي نهفته درونش را به تصوير بكشد. 

شـود.   نامه بر مبناي نوعي نسبيت و ارتبـاط تعريـف مـي    پس ارزش كنشگران موجود در مصيبت
ف است، اما نسبت به پير، كنشگري راهنماست، در عين اينكه عرش نسبت به سالك، كنشگري مخال

وجود سالك بدون پير و ارتباط با او معنا و ارزش مشاركتي خاصي ندارد. سالك در نهايت بـا گـذر   
  رسد  از اين مراحل در وادي چهلم (جان) به حقيقت مي

رين كهـن الگوهـا،   جوزف كمبل با مطالعه و تجزيه و تحليل اساطير مختلف جهان، يكي از مهمت
را به دقت شناسايي كرده و براي آن قائل به سه مرحله اصلي عزيمت، رهيافـت  » سفر قهرمان«يعني 

تر باشند كه مجموع آنها  توانند داراي مراحلي جزئي و بازگشت شده است. هر يك از اين مراحل مي
ها را بـه همـين    يا ترتيب آنتوان در آن يافت  رسد. همه اين مراحل را نمي حداكثر به هفده مورد مي

و » امتنـاع از بازگشـت  «در بـادي امـر،  » آشتي و هماهنگي بـا پـدر  «، »رد دعوت«صورت حفظ كرد. 
وهمـان طـور كـه اشـاره ش د     اند  مراحلي هستند كه در اين داستان حذف شده» وسوسه زن اغواگر«

ر داسـتان و صـعودو نـزول    ها نمود يابد و انتخـاب سـي   لزومي ندارد كه تمام مراحل در تمام داستان
اي  توان اين گونه توجيه كرد: دعوت به گونـه  ماجرا به طرح متن مرتبط است، اين حذفمراحل را مي

توانست آن را رد كند؛ چرا كه از خـوف جـواب فـردا و آن     بودكه شاه ناگزير به قبول آن بود و نمي
با پدر حذف شده چون ساختارِ سري دانست كه آزمون الهي در پيش دارد، مرحلة آشتي و هماهنگي 

كنـد همـة    داستان با آن هم خوان نيست و در مورد امتناع از بازگشت همان طور كه كمپبل اشاره مي
  ها صادق است.  كنند و اين تنها در مورد بعضي از آن قهرمانان از بازگشت امتناع نمي

چـون بـودكين، فـراي و     هاي محققـاني  مكتب نقد كهن الگويانه بر پاية آراي يونگ و با پژوهش
جوزف كمپبل شكل گرفت. در اين شاخه از نقد، كهن الگوهـاي موجـود در مـتن بررسـي و مـورد      
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واكاوي قرار گرفت و نحوة تاثير خود آگاه بر ناخودآگاه در سفر قهرمان در بخش بازگشـت و توبـه   
  تبيين گرديد. 

است كه قهرمان كه بـه زنـدگي   سير تحول و سفر قهرمان در قالب يك پيرنگ داستاني بدينگونه 
روزمره و معمول خويش مشغول است، با شنيدن پيامي، دعوت بـه نقـش آفرينـي و مـاجراجويي را     

پذيرد و با پاي نهادن در جادة آزموني نفس گير، مراحل متعددي براي رسيدن به هدفي مقـدس و   مي
ست و با ياري رساني افرادي چـون  هايي كه در او نهفته ا كند و سرانجام بنا بر قابليت انساني طي مي

رسد و در عين حال، از نظر روحي نيز به خودشناسي وكمال نايـل   پيري فرزانه، به توفيقي بزرگ مي
گـردد و بـه    شود. قهرمان پس از اين آگاهي و اشراف، به جهان و شرايط معمولي زندگي باز مـي  مي

ورت نمادين، بيـانگر مراحـل گـذاري    گمارد. هريك از مراحل سفر به ص راهنمايي ديگران همت مي
اي سفر قهرمان شكل بگيرد. شخصـيت   گذارد تا روايت اسطوره است كه قهرمان آنها را پشت سر مي

ها و مصائب و گذر از موانع، با آزموده شدن و رسيدنِ به پختگـي و سـيرِ    اصلي (قهرمان) در سختي
نِ از مراحل چنين سفري اسـت؛ سـفري   كند. تكامل به واقع حاصل گذشت تكامل، كمال را تجربه مي

توان گفت در تمام جوامع، قهرمانان، اكسـيرِ   هاي بالقوة انساني. مي سازنده براي باروري مجددقابليت
كنند تا باروري جوامـعِ خـود را    يابند و اين اكسيرِ حيات بخش را ايثار مي جويند و مي باروري را مي

كند، او بايـد بـرود، ببينـد و بـازگردد و بـه       ن والا سفر ميموجب شوند، در ادبياتسرزمين ما نيز انسا
  ديگران نيز راه را نشان دهد.
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